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  مقدمه 

نخستين رويارويى فكرى ايران با مدرنيت، مانند بسيارى ديگر ازكشورهاى جهان سـوم، در اواسـط                

روشـنفكران و اصـلاحگران، در     . قرن نوزدهم به صورت واكنشى نسبت به تهاجم امپريالپستى آغاز شـد           

: اين تهاجم، دو وجه از مدرنيت را كه در دسترسشان بـود اخـذ كردنـد               تلاشهاى خود براى رويارويى با      

 كه بر مقولاتى چون فن آوري و ديوان سالارى كارآمد، كه در مدرنيت غرب يافـت مـى                 "اثباتگرا"وجه  

شد، تأكيد داشت؟ و وجه فرهنگى مدرنيت، كه بر جنبه هاى دموكراتيك تر تمـدن مـدرن تكيـه مـي                     

به مدرنيت مشخصة بخش عمدهء تجربة ايران از مدرنيت بـوده اسـت، گرچـه               اين رويكرد دوگانه    . كرد

بـا ايـن وجـود وجـه        . وجه اثباتگرا در بيش تر اين تاريخ وجه دموكراتيك را در سـايه قـرار داده اسـت                 

دموكراتيك مدرنيت در ايران، كه در تلاشهاى انجـام شـده بـراى سـاختن نهادهـاي مـدرن، بـه ويـژه                       

در ميان اين روشنفكران آنان نيـز كـه بـه اسـلام      1.قلاب مشروطيت بازتاب داشتنهادهاى برآمده از ان

 انگاره هاي اسلامي را در سازگاري با انگاره هـايى اجتمـاعى و              ردندتمايل نشان مى دهند، تلاش مى ك      

سياسى، چون مشاركت مردم، نمايندگى، برابرى مبتنى بر حقوق شهروندى، رفتار عادلانـه نـسبت بـه                 

 در اين مرحلة اوليه از مناسـبات  2.وكراسى، و وجود يك مجلس و قانون اساسى تفسير كنند    همگان، دم 

ميان روشنفكران دينى و مدرنيته، حاملان انديـشة مـدرن اسـلامي اغلـب دانـش عميقـى نـسبت بـه                      

پرسشهاى اساسى در مبانى فلسفى انگاره هاى اجتماعى و سياسى مـدرن، و نيـز مبـانى روشـنگري  و                 

اين روشنفكران كه مجذوب پيشرفت علمى و فنى و نيز نظام سياسى مـدرن در غـرب                 . ارندمدرنيته ند 

مهمترين و ثمربخش ترين اين تلاشـها در  . هستند، امر مدرن را فى نفسه راهگشا و سازنده مى پندارند 

 توسط مهدى بازرگان، يكى از پيشگامان شاخص انديشة مدرن اسـلامي        40 و اوايل دهة     30اواخر دهة   

                                                            
 1383وحدت، فرزين ، رويارويي فكري ايران با مدرنيت ، ترجمه مهدي حقيقت خواه،تهران ، انتشارات ققنوس ،چاپ اول ،-1

   18،ص
   8،ص1382 مسعود ،روشنفكران ديني و مدرنيته، نشرگام نو،چاپ اول پدرام،-2
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بازرگان تلاش مى كند سازگارى ميان دسـتاوردهاى علمـى، دموكراسـى و             .  ايران، صورت مى گيرد    در

در همين سالها تحت تـأثير مـسائل و مباحـث سياسـى،             . حقوق بشر را با اعتقادات اسلامي نشان دهد       

ى يعنى درآميختن سياست نوسازى با استعمار و امپريالپسم، گرايشاتى نقادانه نسبت به غرب ظهـور م ـ   

نمود بارز اين گرايش در كتاب غربزدگى جلال آل احمد ديده مى شود كه با تهاجمى بـه فراينـد                    . كند

نوسازي در ايران از منظر غير دينى واژه غربزدگى را به عنوان واژه اى كليدي در نقـد غـرب، از احمـد                       

يل دهة پنجـاه، علـى      پس از اين دوره، يعنى اوا     . فرديد وام مي گيرد و وارد ادبيات روشنفكرى مي كند         

شريعتى، نظريه پردازى اجتمـاعى كـه همچـون بازرگـان در فرانـسه تحـصيل كـرده اسـت، در ميـان                       

روشنفكران دينى به صورت شاخص ترين و تأثيرگذارترين چهره سر بلند مى كند كه به نحـوى جـدى          

تـه مـى نگـارد،      نقد مدرنيته را پى مى گيرد و ميان آن چه جنبه هاى مثبت و جنبه هاي منفى مدرني                 

  1.تفاوت مى گذارد

 به نقد مى كشد كه از نگاهش فرايندى وابسته به سرمايه دارى است كه در سـركوب،                  وي چيزي را  

او حتى دست نقدگوهر عقلانيت مدرن و نهاد علم مدرن مـى            . بيگانكى، و نبود معنا تبلور پيدا مى كند       

 ـ          زند  در   مـي دانـد    "اليناسـيون "ه تعبيـر خـودش      و حاكم شده عقل ابزاري را عامل از خودبيگانگي يا ب

همين حال شريعتى، از موانعى كه از سوى جنبه هاى منفى و ارتجـاعى مـذهب سـنتى كـه از نظـر او            

به همين دليـل، درحـالى كـه        . جامعة ايران را از ورود به دوره مدرن بازمى دارد، ابراز آگاهى مى نمايد             

 جـدى را بـه انگـاره هـا و نهادهـاى كهنـة نظـام        " تهاجمى"مسير يك خطى نوسازى را نفى مى كند، 

   2.روحانيت تدارك مى بيند

وجود بحراني چون ظهور فاشيسم و ناكاميهاي انديشه هاي ماركس در غرب برخي از  انديـشمندان        

غربي از جمله نظريه پردازان مكتب فرانكفورت را بر آن داشـت تـا بـه نقـد و بررسـي جامعـه خـويش                         

خ به اين سئوال بود كه با توجه به پيشرفت صنعتي و اجتماعي غرب چرا هنـوز                 بپردازند هدف آنان پاس   
                                                            

   9،ص1382پدرام، مسعود ،روشنفكران ديني و مدرنيته، نشرگام نو،چاپ اول 1‐
  12همان ، ص 2



4 
 

آنان به اين باور رسيدند كه لزوما پيـشرفت صـنعتي بـا عـث رسـيدن                 . انسانها در بحران به سر مي برد      

نمي شود زيرا نظام سرمايه داري نه تنها شرايط رسيدن بـه            ... انسان به اهداف خويش از جمله آزادي و       

ازاينرو  انديـشمندان بـه نقـد جامعـه         . را فراهم نكرده است حتي مانع از رسيدن آنان شده است          آزادي  

از جمله اين انديشمندان مي تـوان بـه مـاركوزه           . صنعتي در حوزه هاي فرهنگي و اجتماعي پرداختند         

ام وي وجود نظ ـ  . اشاره داشت كه مباحثي چون انسان تك ساحتي و از خودبيگانگي را مطرح مي نمايد              

سرمايه داري را عامل به وجود آمدن از خودبيگانگي انسان غربي مي دانـد و معتقـد اسـت ايـن لازمـه                       

از جمله عوامل ديگر توجه صرف بـه  .ذاتي نظام سرمايه داري براي حفظ موقعيت و ثبات خود مي باشد      

 ابـزاري در دسـت      ماركوزه خرد ابزاري را نيز    . خرد ابزاري و ورود آن در حوزه علوم اجتماعي مي باشد            

  .نظام سرمايه داري در جهت سلطه خود  مي داند 

   تعريف مسئله و بيان سئوال تحقيق2 -1

با بررسي انديشه هاي شريعتي  ونقدي كه نسبت به سنت و مدرنيته دارد مي توان مشابهت هـايي                   

و انتقادهـاي   را ميان انديشه هاي انتقادي  نظريه انتقـادي مكتـب فرانكفـورت بـا تأكيـد بـر مـاركوزه                      

نظريه انتقادي مكتب فرانكفورت از نحله هاي انتقادي قرن بيستم مي           . شريعتي از غرب را مشاهده كرد     

خواهان ... آنان با نقد عقلانيت ، پوزيتويسم ، و         . باشد كه تاثير چشم گيري بر انديشه غرب داشته است         

  .مدرن هستندرهايي انسان 

تعـابير شـريعتي  و مـاركوزه         چه نسبتي بين    "ين است كه    دراين جا مسئله اي كه مطرح مي شود ا        

  "در باره مفاهيم ازخودبيگانگي و نقد عقل ابزاري وجود دارد؟

  

  :پيش فرض ها/ فرضيه ها

 ازخـود  "فرضيه اين تحقيق اين است كه بين انديشه شريعتي  و ماركوزه،اشتراكات معنـايي دربـاره        

  .ه نظري و معرفتي وجود دارد  در دو دستگا" نقد عقل ابزاري" و"بيگانگي

  ؛ روش مقايسه اي مي باشدروشي كه در اين تحقيق استفاده شده 
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    مروري بر مطالعات انجام شده1-3

   ماركوزه-الف 
  

  مردان انديشه 1-3-1

وي بخشي را بصورت مصاحبه  به ماركوزه اختصاص داده است           . اين كتاب نوشته برايان مگي است       

به به علل شكل گيري مكتب فرانكفورت پرداخته است و علت توجـه بـه حـوزه    ماركوزه در اين مصاح  . 

 به روانشناسي    ماركوزه    توجه نويسنده اظهار مي دارد     .هاي روان شناسي و زيباشناسي را بيان مي كند        

و زيبا شناسي را به دليل تغيير آگاهي مردم مي داند و بر اين باور است كه نه تنها آگاهي بلكه نا خـود                 

ه فرد نيز توسط تشكيلات قدرت دست كـاري شـده و كنتـرل مـي شـود از ايـن رو در بررسـيهاي                         آگا

  .خويش روانشناسي را با ماركسيسم ادغام مي كند

 معتقد است كه در هنر و ادبيات حقايقي بيان مي شـود كـه                نيز در خصوص توجه به هنر و ادبيات      

ني تصويرهايي از هستي انسان كـه  درگيـر          در عالم واقعيت يا سركوب مي شود يا از محرمات است يع           

  .تنگناي قواعد و هنجارهاي اصيل سركوب گر و واقعيت جوي ، گرفتار نيست
  

   سياسي قرن بيستمفيلسوفان1-3-2

 مي  اظهاروي  .  بيشتر به  خرد ابزاري و نقدهاي آن از نگاه ماركوزه مي پردازد             لسناف  در اين كتاب    

  :دارد

ا نوعي عارضـه فلـسفي  مـي دانـد و آن پوزيتويـسم اسـت كـه شـامل درك                      ماركوزه عارضه اجتماعي ر    "

 شناخت پوزيتويسم را شـناختي غيـر ارزشـيابانه     .پوزيتويسم از شناخت، حقيقت و صدق ، خرد و منطق است          

 وي چنين جهان پوزيتويسم را جهان تك بعدي يا تك سـاحتي مـي               .مي داند كه بر واقعيت خنثي تاكيد دارد       

است چنين نظريه اي فقط مي تواند نظريه تسليم باشد كه در خـدمت و پـشتيباني از نيروهـاي                    نامد و معتقد    

ماركوزه مفهـوم عقلانيـت در جامعـه سـرمايه داري و علـوم اجتمـاعي را نيـز برگرفتـه از نگـاه                        . سلطه  است    
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يژگيهـاي جامعـه   وي عقلانيت را تحت عنوان خرد تكنيكي به نقد مي كشد و آن را از و. پوزيتويستي مي داند  

  ١".مدرن مي داند

 كـاركرد اصـل     ، براسـاس خـرد     در نگاه مـاركوزه       رابطه تمدن و رفتار غريزي امور جنسي را        لسناف

 زيـرا نگـاه ابـزار       ،واقعيت مي داند و براين باور است كه موجب از دست رفتن آزادي انـسان مـي شـود                  

 مي كند تا جسم رها و آمـاده كـار توليـد             انگارانه ، امور جنسي را تا جايي كه ممكن است از لذت جدا            

 براي رهايي از اين اسارت با اشاره به اصل بازگشت اميال سركوب شده فرويد ، تـاريخ تمـدن را                  و .شود

تابويي عنوان مي كند كه اين تاريخ بصورت شورشهاي ادواري نسل  جوان در برابر بزرگترهـا در شـكل    

  .نمادينش در هنر جلوه مي كند

  : ادامه مي افزايد نويسنده در

 كه جامعه پيشرفته صنعتي با تاثير پذيري از نگاه پوزيتويستي بـا تبـاه كـردن آن بعـد                    مي گويد ماركوزه  "

بشري كه تحقق زندگي خوب به آن وابسته است ، حق نقد و طغيان را سلب كرده است و تكنولوژي ديگـر بـه       

  ٢".ت بلكه باعث از خود بيگانگي انسان شده استمعناي پيشرفت و آزادي كه انسان از آن انتظار داشت نيس
  

   جامعه شناسي انتقادي1-3-3

 متفكران چند نسل و شاخـصه هـاي         ،پل كانرتون  در اين كتاب بر اين باور است كه نظريه انتقادي            

 سنت هاي فكري ايده آليسم و ماركسيسم        يگوناگون تفكر را در بر مي گيرد و خاستگاه آن از يك سو            

  .وي شاخص نظريه انتقادي را مكتب فرانكفورت مي داند .  و روانكاوي فرويد مي داند و هرمنوتيك 

 بحران جامعه مدرن «ي مي گويد و.نويسنده در اين كتاب بخشي را به ماركوزه اختصاص داده است          

ان در نگاه هوركهايمر و آدورنو ا كنون نه تناقض ميان نيروها توليد و روابط توليد است و نه تضاد مي ـ                   ،  

                                                            
  1378لسناف ،مايكل، فيلسوفان سياسي قرن بيست، ترجمه ديهمي ،نشر كوچك،چاپ اول- 1
  همان- 2
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بورژوازي و پرولتاريا بلكه نقطه  عظيمت آن خصومت و تعارضي است كه ميان دو مفهـوم عقـل وجـود              

  1."»عقل ابزاري" و " عقل عملي"دارد يعني

 عقل عملي را به محاق برده است و باعث تسلط بر      ،آنان براين باورند كه عقل ابزاري با گذشت زمان        

شده پرولتاريا توان انقلابي خـويش را از دسـت بدهـد در       طبيعت و انسانها شده است و همچنين باعث         

   ."جامعه مجبور و تسليم است"واقع در اين نگاه 

نويسنده اذعان دارد ماركوزه براي اين معضل راه كاري ارائه مي دهد و آن اينكـه تـضادهاي پنهـان                

تصاد سياسي بـه سـوي      درون ساختار اجتماعي را دوباره تعريف كند و در اين راه نقد جامعه از حوزه اق               

نقدي كه ديگـر هـيچ گروهـي نماينـده آن نيـست و تـضاد اصـلي را بـين                     . فرا روانشناسي مي كشاند     

  .عقلانيت فني و نيازهاي پنهان بشر قرار مي دهد
  

  شريعتي معلم ، مبلغ و عصيانگر 1-3-4

ار مـي دارد     علي رهنما است ، در كتاب خويش آورده و اظه ـ           نوشته  كه    را  اين مقاله  يحميد احمد 

 نويسنده انديشه هاي شريعتي را در بستر زندگي و زمانه وي بررسي مي كند و عـواملي      ،   مقاله در اين   

را چون گذران زندگي خانوادگي  ، نقش پدر و كانون نـشر حقـايق اسـلامي در شـكل گيـري انديـشه                        

نفت ، نزديكـي بـه گـروه    وي در ادامه به فعاليت در جريان نهضت ملي     . 2شريعتي  تاثير گذار مي داند       

سوسياليستها ي خدا پرست و تحصيل در فرانسه كه با روشها جديد علمي و نگرشهاي نـو بـه مـسائل                     

 شريعتي با انتقـاد از روشـنفكراني كـه        «نويسنده اذعان مي دارد    .انسان و جهان آشنا گرديد مي پردازد      

ن الگـوي غربـي را در كـشور خـود     تحت تاثير مدرنيزاسيون غرب قرار گرفته و در تلاش هستند كه اي ـ      

   .» باور است كه  اين امر باعث وابستگي بيشتر اين كشورها مي شودنترويج كنند بر اي

                                                            
  4-32،ص1385انتقادي ،ترجمه حسن چاوشيان ، نشر اختران ،چاپ اول  كانرتون، پل ، جامعه شناسي - 1
،شريعتي ،معلم ،مبلغ،عصيانگر،در فراسوي مرزها به كوشش حميد احمدي، انتشارات فصده سرا ،چاپ اول رهنما ،علي  2‐

   17-74،صص1383



8 
 

وي روشنفكران را از روشنفكران اصيل متمايز مي سازد و معتقد است كـه ايـن روشـنفكران بـدون                  

 تمدن جديد مي داننـد      تفكر ، بافت سنتي زندگي بومي خويش را مانع اساسي رسيدن به دستاوردهاي            

و روشنفكران اصيل كساني هستند كه حامل    پيام اند و به متابعت از سنت پيامبران به مردم در عصر         

، و اين روشنفكران اصيل هستند كه آگاهي را به تـوده هـا انتقـال مـي                  1عقلانيت خودآگاهي مي دهند   

  عهده بگيرنددهند و آنها را به خودآگاهي مي رسانند تا سرنوشت خويش را بر

   هدف داشت3از نظر رهنما اسلام شناسي شريعتي 

 موانـع فهـم و درك       )2 ارائه اسلامي دموكراتيك و مساوات طلب و مدرن بعنوان شكل اصـيل اسـلامي              )1"

معتقـدان حقيقـي بـا تكيـه      نشان داد كه چرا بايـد مـسلمانان بـر اساسـي     ) 3. اسلام ايده آل را مشخص كرد

  .2" ركن دينشان يعني توحيد اين موانع و مشكلات را به چالش بكشندبراساسي ترين

شريعتي كاپيتاليسم را نظامي غير عادلانه و استثمارگر و ويرانگر ارزشـهاي            نويسنده عنوان مي كند     

وي سوسياليـسم را كـه      . اصيل مي داند كه از خدا گونه شدن انسان در روي زمين جلوگيري مي كرد                

سوسياليسمي ، درخـور تحـسين كـه        . اجتماعي تاكيد مي كرد را ستايش مي كند         به برابري و عدالت     

روح و طبع خدايي و بلند مرتبه انـسان را از اسـارات خـصوصي اسـتثمار كننـده و ارزشـها ي مخـرب                         

 اجتمـاعي اسـت  كـه ارزشـها ي           -مدينه فاضله شـريعتي ، نظـام اقتـصادي          . بورژوازي نجات مي دهد   

  3.ر اعتقاد اسلامي به خداوند بر آن حاكم استمعنوي و اخلاقي مبتني ب

  

  مكتب جامعه شناسانه شريعتي و قرابتهاي آن با مكتب انتقادي  1-3-5

 بر اين باور است كه نگاه به شـريعتي هنـوز در             وي  . نوشته شده است  عليرضا نواح   توسط،اين مقاله   

مانـده اسـت و هنـوز نگـاهي         محدوده نگرشهاي ديني و روشنفكري ديني و تلقيات ايـدئولوژيك بـاقي             

                                                            
   34همان ،ص - 1
  56همان،ص - 2
   57 همان ،ص - 3
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. لازمه فهـم صـحيح تـر انديـشه شـريعتي            «: معتقد است وي  .  تحليلي در اين جهت صورت نگرفته است      

شناختن زاويه نگاه خاصي است كه شريعتي به مقـولات اجتمـاعي دارد و در واقـع بـا تعيـين مكتـب جامعـه                         

  .1»يم را نيز مشخص مي كنشناسانه شريعتي، قادر خواهيم بود نوع و زاويه روش شناسانه او

نويسنده مقاله بر اين باور است كه رويكـرد شـريعتي بـه مقولـه ماركسيـسم در كليـت آن چنـدان           

مقرون به صحت نبوده و نمي تواند باشد وي استفاده شريعتي از ماركسيسم را عمدتا محدود و متوجـه                 

 شريعتي بيش از آنكه از ارزشهاي       به كارگيري ابزار تحليل تاريخ ماركس مي داند و اذعان  مي كند كه             

ماركسيسم در شكل رسمي ارتدوكس آن بهرمند باشد با توجه به نوشته ها و استفاده از منطق واژگـان     

عمدتا متوجه مكاتب ماركسيستي غربي و آن هم مكتـب انتقـادي در سـطح كـلان و مـسائل مطـرح                . 

و چنـدان روشـن بـه انديـشمندان      هرچند شريعتي اشاره صـريح  2.استهربرت ماركوزه در سطح خرد  

  .مكتب انتقادي ننموده مگر در چند مورد از ماركوزه و كتاب مشهور او انسان تك ساحتي

  : خود براين نكته  اذعان داردنواح

گرچه وجود زمينه هاي اجتماعي اقتصادي و معرفتي مشابه ميان اين مكتب و انديـشه شـريعتي نيـز از                    " 

اما به هر جهت شايد چندان غلط نباشد اگـر شـريعتي را بـيش از صـرف تعلـق                    معضلاتي است غير قابل انكار      

بيشتر انديشمندي نقاد و منتقد وضع موجودي به حساب آوريـم كـه داراي              . خاطره به پديده كلان ماركسيسم    

  3."انگاره هاي جامعه شناختي مشابه و متعددي با مكتب انتقادي دارد
  

  رنيت  نوشته فرزين وحدترويارويي فكري ايرانيان با مد 1-3-6

 با رويكرد فرهنگي پرداختـه   ايراني از متفكرينبرخي  انديشه هاي نويسنده در اين كتاب به بررسي  

وي بر اين اساس مهمترين  عامل اساسي تغييرات لازم به سوي دنياي مـدرن را عامـل فكـري و          . است

                                                            
سانه شريعتي و قرابتهاي آن با مكتب انتقادي است ،مجموعه مقالات همايش بازشناسي  نواح، علي رضا ، مكتب جامعه شنا-2

  381-396 ،ص1379انديشهاي شريعتي،علي، چاپ اول،مشهد ،دانشگاه فردوسي ،  
   3822همان ،ص-

  387همان ،ص ‐3  
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طرح   مي كند و براين باور است         وي در اين خصوص مسئله اصالت فرد و جمع را م          . فرهنگي مي داند    

  .كه  در ايران اصالت فرد در محاق بوده است

 اختـصاص   " با واسطه و اصالت جمـع         سوژه   علي شريعتي    "نويسنده در كتاب خود فصلي را بعنوان      

وي معتقد است كه شريعتي خودمختاري ذهني انسانها را مستلزم اطاعـت از اراده خداونـد              . داده است   

 انـسان ، وابـسته      سوژه با واسطه تعبير مي كند و معتقد است كه گرچه اين             سوژهاز آن به    و  . مي داند   

 انسان هم مورد نظر مي باشد ولي هيچ گاه مـستقل  از ذهنيـت خـدا                  سوژه خداوند است ولي     سوژهبه  

 ايجاد  يك پروتستانيسم اسلامي مي داند كـه          «وحدت هدف شريعتي را    .1نبوده است و با واسطه است     

  .»ور آن استفاده از اسلام براي اصلاح دين و فرهنگ اسلامي استمنظ
  

  روشنفكران ايراني و غرب نوشته مهرزاد بروجردي 1-3-7

نويسنده در اين كتاب به بررسي ديدگاه هاي روشنفكران ايراني نسبت بـه غـرب پرداختـه اسـت و                    

 –نديـشه اجتمـاعي فرانـسه        وي شـريعتي را متـأثر از ا        .بخشي به انديشه هاي شريعتي  پرداخته است       

  2.آلماني و سنت فلسفي آلمان و افرادي نظير گوريچ ، هوسرل ،هايدگر، ماركوزه و فانون مي داند

درنگاه بروجردي ايده بازگشت به خويشتن و تلاش شريعتي در حفظ ميراث اسـلامي فريـب آميـز                  

  .رتباط با چه كسي؟است و داراي كاستي هاي است از جمله اينكه بازگشت به چه چيزي و در ا

بروجردي انتقادات ديگري را نيز  وارد مي كند از جمله اينكه شريعتي فقيهان و روحانيون را ناديده          

ديگر آنكه وي   مي خواست از دين پيرايي پروتـستان تقليـد              . گرفت و از متحدان بالقوه محروم گشت        

، پروتستانتيسم اسلامي دريگـر نمـي       كند اما حاضر نبود بپذيرد كه در عصر تجدد سكولاريسم جهاني            

  .3توانست پيامد ها انقلابي شورش لوتر را تكرار كند

                                                            
 1383ات ققنوس ،چاپ اول ،وحدت،فرزين ، رويارويي فكري ايران با مدرنيت ، ترجمه مهدي حقيقت خواه،تهران ، انتشار 1

   ‐  219،ص
   167،ص1377بروجردي ، مهرزاد، روشنفكران ايراني و غرب،ترجمه جمشيد شيرازي، تهران ، نشر فرزان روز ،چاپ دوم  2‐

   3‐169همان ، ص 
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  تبارشناسي عقلانيت مدرن  نوشته محمد امين قانع راد 1-3-8

وي معتقد است كه تفكـر وي را        . نويسنده در اين كتاب قرائتي پست مدرن از انديشه شريعتي دارد          

  1.ا و مدرنيسم توضيح داد بلكه او يك منتقد پسامدرن استنمي توان بر اساس الگوه هاي سنت گر

  ازنظر شريعتي جامعه و فرهنگ بدون سلطه الگوهها و روايت هاي كلان مـي                «  مي دارد  اظهاروي  

شريعتي براي رسيدن به اين تحول جديد بر گسست  و پيوستگي در دونسبت مختلـف                . تواند نو  شود     

  ».تاكيد دارد

 وشريعتي بر جغرافياي حرف و متفاوت بـودن فرهنگهـا و ملتهـا تاكيـد دارد      نويسنده معتقد است      

  . كلي او را در جرگه منتقدان مدرنيته قرار داده و او را فردي پست مدرن مي داندربطو

  تأملي در مدرنيته ايراني  نوشته علي مير سپاسي 1-3-9

وي معتقد  .  توضيح مي دهد     " بازگشت به اصل   "نويسنده در اين كتاب آراء شريعتي را تحت عنوان        

 شريعتي به دنبال صورت بخشيدن جديد به مدرنيتـه اسـت كـه فراگيـري و تنـوع بيـشتر و           «است كه 

 شـريعتي را بـه دنبـال سـازگار نمـودن فرهنـگ جهـان شـمول                  نويسنده.2»سلطه كمتري داشته باشد   

 ،تـدارگرا ي پهلـوي      ظهـور دولـت نـوين و اق        «از نظـر وي   . مدرنيته بـا فرهنـگ بـومي ايرانـي مـي دانـد            

مدرنيزاسيون از بالا ، پديد آمدن از خودبيگانگي در ميان جماعت مهاجر شهري از عوامل ظهور يك ايدئولوژي                  

  .3»بومي گرا مبتني بر نظريه بازگشت است

 واسـطه   ،از اسلامي كه  . نويسنده بر اين باور است شريعتي از اسلام سياسي سكولار سخن مي گويد            

و چون مبتني بر اصالت فرهنگي بود براي طبقـه  .  انسان و خدا مردود  مي دانست  گري روحانيون بين  

شريعتي هم نگران از دست رفـتن سـنتهاي بـومي و روح             . متوسط و تحصيل كرده ايراني جاذبه داشت      

                                                            
    .14، ص 1381 قانع راد ،محمد امين ، تبارشناسي عقلانيت مدرن ، تهران ،ناشر نقد فرهنگ ، چاپ اول،   1‐
   172،ص1367ملي در مدرنيته ايراني ، ترجمه جلال توكليان ، تهران ، انتشارات طرح نو ، چاپ اول ٔ ميرسپاسي، علي ، تا 2‐  

  173همان،ص- 3
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خدايي انسان است و هم گرايشهاي مدرن دارد به همين دليل يك ايدئولوژيست بـومي اسـت كـه هـم         

  .بي براي تغيير وضع موجود باشد و هم حافظ سنتهاي بومي و خدا محوري استداراي قدرت انقلا

نويسنده انتقاد شريعتي مبني بر بي روح بودن از دست رفتن معنا ، شئي شـده انـسان را در شـكل                      

گفتمان جديدي از اعتراض به گفتمان مدرنيسم نمي داند  و معتقد است اين سويه هميشگي، مكـرر و           

  .ته است كه توسط منتقدين غربي نيز مطرح شده استدردناكي از مدرني
  

  روشنفكران ديني و مدرنيته در ايران 1-3-10

 بخـشي را بـه       به رابطه روشنفكران دينـي و مدرنيتـه مـي پـردازد وي               مسعود پدرام در اين كتاب    

 وي شريعتي را متفكري آگاه به سنت و مدرنيته مـي دانـد            . انديشه هاي شريعتي اختصاص داده است       

شريعتي هم به سنت و هـم بـه مدرنيتـه           «وي اذعان دارد    .  كه در تلاش است تعادلي بين آن برقرار كند          

ديدي انتقادي دارد او سعي دارد راه سومي را بگشايد كه عبارت است از يك بازسازي نقادانه يا پروتستانتيـسم       

تيك رفت و آمد ميان سنت و مـدرن          شريعتي از اين رو در يك ديالك      . اسلامي و يك نوزايي يا رنسانس مذهبي      

قرار دارد بگونه اي كه ويژگي متعصب و غيرعقلاني  انگاره هاي سنتي را محكوم مي كند و نارضايتي خويش را 

از تجدد مبتني بر تقليد كور كورانه  از  غرب روح سلطه طلبي سرمايه داري و پرستش علم مدرن را ابراز مـي                        

  1.»دارد

 و در خصوص نقد شريعتي      " اسلام انتقادي  "م گرايشي مي داند تحت عنوان     عتي را پيشگا  يپدرام شر 

 عقلانيـت و علـم      " تفكيك ميان تجدد يا مدرنيزاسيون و تمـدن ،  مفهـوم            ناز مدرنيته ، مفاهيمي چو    

  . اشاره مي كند"مدرن

  :ي داردبيان منويسنده 

 كه تنها كاشف واقعيت     "قل ابزاري  ع "شريعتي انتقاد خود را به عقل با تفكيك دو نوع عقل تحت عنوان             " 

و عقلي كه مدرك حقيقت و زيبايي و ارزش است آغاز مي كند و درخصوص علم مدرن شريعتي آن را چيـزي                      
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